
يادمان بيايد كه هر سال، آخرين مجلس عزاداري شب هاي محرم يكي از دعاهايمان اين است كه 
سال آينده هم توفيق و عمر شركت در مجالس عزاداري امام حسين را داشته باشيم. 

ــده و امسال هم توفيق شركت در اين مجالس شامل حال  ــتجاب ش خب... مثل اين كه دعاها مس
زنده ها شده و البته خدا بيامرزد آنهايي را كه امسال عمرشان كفاف نداد براي شركت در...

ــت كمي چشم هايمان را  ــين باز هم در خانه ما را زده، بد نيس حالا كه لطف خدا و اباعبداالله الحس
بماليم و از نو به برخي مسائل اين ايام نگاه كنيم. 

ــز، تكليف مان را با  ــل از هر چي ــت قب بهتر اس
خودمان روشن كنيم. مريد چه كسي هستيم؟! 
هستند كساني كه (شما بخوانيد، معدود افرادي 
ــب ها عزاداري مي كنند، بدون  كه) تمام اين ش
ــخص  ــان مش ــان را با خودش اين كه تكليف ش

كنند! 

اگر در ايام عزاي حسيني سياه پوشيديم و در مجالسش 
ــته به راه خودمان  ــنگ تمام گذاشتيم، اما مثل گذش س
ــابق مان  ــه داديم و خداي ناكرده در غفلت هاي س ادام
ــم، آن وقت ما چكار كرده ايم؟! در اين صورت  در جا زدي

بيش تر مريد خودمان هستيم يا امام حسين؟!
تكليف مان را با خودمان روشن كنيم...

راه را گم نکنيم 

تکليف مان را با خودمان روشن کنيم...مريد امام حسينيم يا خودمان؟!

رضا باقری شرفراه را گم نکنيم راه را گم نکنيم راه را گم نکنيم 
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طبيعي ست كه همه دوست دارند گوشه اي از كارهاي هئيت 
را به عهده بگيرند و بيرق نگه دار راه سيدالشهدا باشند. 

ــاي مي ريزد، چند  ــويد، ديگري چ يك نفر ظرف ها را مي ش
ــر مداحي مي كنند، عده  ــري پذيرايي مي كنند، يكي دو نف نف
ــت و هزينه هاي اين  ــان اس ــان توي جيب ش زيادي دست ش
ــب ها را به عهده مي گيرند و خلاصه هر كسي به طريقي  ش
سعي مي كند از قافله عقب نماند. اما اگر نيت ها براي رضاي 
خدا نباشد تمام زحمات را باد مي برد. (اصلاً چرا باد؟! همه را 

شيطان نابود مي كند) 
ــه (و فقط يك  ــا را كرديم و يك لحظ ــام اين كاره ــر تم اگ
ــاير بزرگان هئيت شد  لحظه) نيت مان رضايت رئيس و يا س
و يا در اعماق دلمان انتظاري در مقابل اين اعمال مان ايجاد 
ــد كه مثلاً چرا از من تشكر نكردند يا چرا اسم مرا نبردند  ش
ــا اين كه چرا پرچم را به آن يكي داد و به من نداد و مثلاً...  ي
ــت كه بايد برويم كشك مان را بسابيم.  و مثلاً...، آن وقت اس
ــراي رضاي  ــان ب ــزرگان هئيت هم نياتش ــيد ب مطمئن باش
ــت. اين كه امام حسينj هر كسي از در خانه اش رد  خداس
ــت خالي برود ربطي به من وشما ندارد.  شود، نمي گذارد دس
اين لطف آقاست. اما ما نبايد براي كسي كار كنيم و مزدمان 

را از ديگري بخواهيم. 

بارها در مجالس و پاي منبرها شنيده ايم 
ــينj شهيد  كه «ايهاالناس... امام حس
نشدند، جز براي احياي امر به معروف و 

نهي از منكر... براي نماز» 
ــروف و نهي  ــورد امر به مع ــث در م بح
ــترده است از اين كه  ــيار گس از منكر بس
ــلاً به ما چه» گرفته تا اين كه «هر  «اص
كس را توي گور خودش مي گذارند» و 

اين كه «تو خودت را درست كن» و... 
اما گذشته از همه اينها يكي از مواردي 
ــامل  احياي امر به معروف و نهي  كه ش
از منكر مي شود، همين بحث نماز است. 

ــتيم كه در ايام تاسوعا و  دوستي داش
ــورا، صبح كفش ها را مي پوشيد  عاش
ــن  اي ــه  ب و  ــي آورد.  م در  ــب  ش و 
ــذاري افتخار مي كرد. اما در  خدمت گ
حين اين خدمتگذاري نمازشان فداي 

خدمت شان مي شد. قبول باشد! 

اين كه «شور بايد با شعور همراه باشد» يعني چه؟!
ــود واضح و آشكار  معني اين جمله را با يك حديث مي ش

دريافت. 
ــده است كه حضرت  ــلامn نقل ش حديثي از پيامبر اس
مي فرمايند اگر در مجلسي وارد شوند كه گروهي مشغول 
ــغول مباحث علمي باشند، بي درنگ  عبادت و گروهي مش
به جمعي خواهند پيوست كه مشغول بحث علمي هستند. 
ــتند براي من و شما كه بدانيم،  اين ها، همه كدهايي هس
ــينه زني و... هرازگاهي  ــزاداري و س ــت در كنار ع بد نيس
ــينيم كه در اين ايام بيش از  ــاتيدي بنش پاي صحبت اس
ــما در كنار  پيش به مباحث اعتقادي مي پردازند تا من و ش
ــاي پيش رويمان  ــان چراغي براي كوره راه ه عزاداري م

داشته باشيم. 

اين وسط يك بحث مي ماند كه كمي حساسيت برانگيز تر 
است. 

يك بار ديگر بايد تكليف مان را با خودمان مشخص كنيم. 
ــتباه  ــر ايجاد مي كند، اش ــي از مباحثي كه كمي دردس يك
ــمان پرت  ــت و چون حواس ــن آدم ها و جاي آنهاس گرفت
جاهاي ديگر مي شود امام حسينj را دم در مي نشانيم و 
مثلاً مداح يا مياندار و... را مي نشانيم بالاي مجلس جايي 
كه خود آقا بايد بنشيند و تا جايي پيش مي رويم  كه برخي 
ــم ها برايمان حكم اسوه و شايد اسطوره  از خدام اين مراس

را پيدا مي كنند!
ــت مي شكنند و به هر  ــر و دس بعضي ها را ديده ايد كه س
ــس مداحي مداح خاصي كه مد  دري مي زنند كه در مجل

نظرشان است شركت كنند. 
مانند مداح مورد علاقه شان لباس مي پوشند. مشابه ايشان 
ــان را با ايشان همسو  ــن مي گذارند. آرايش مويش محاس
مي كنند و حتي زنگ گوشي تلفن همراه شان را به صداي 
ايشان اختصاص مي دهند كم كم كار به جايي مي رسد كه 
ــتر حرمين شريفين كربلا، جاي خودشان را  عكس و پوس
ــان مي دهند تا اين جا  ــترهاي مداح مورد علاقه ش به پوس
ــينj علاقه دارد  ــكال ندارد، خب به مداح امام حس اش
ديگر. خود آقا هم خدامش را دوست دارد اما گاهي كم كم، 

همه چيز تغيير مي كند. 
ــينيم يا مريد  ــد امام حس ــت؟! مري ــم اين اتفاق چيس اس
ــود امام  ــداح بزرگوار مي ش ــا جايي كه آن م ــاي...؟! ت آق
حسين. حرف زدنش، راه رفتنش، فكر كردنش فقط آقاي 
ــايد امام حسينj جور ديگري راه  فلاني، در حالي كه ش

برود، حرف بزند و فكر كند. 

چند نفر از مائيکه تا نيمه هاي 
شــب در هيئات حســيني به 
سينه زني و عزاداري مشغول 
مي شويم، نماز صبح مان قضاء 

نمي شود؟! 

همه اينها براي چيست؟ 

نيت ها را خالص کرده ايم؟!

شور يا شعور؟! 

اسوه يا اسطوره!

برود، حرف بزند و فكر كند. خدمت شان مي شد. قبول باشد! 
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